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پذيرش مقاله: 1401/11/16

چكيده

رابطه بين ويژگی های اقليمی و ابعاد كالبدی مکان و فضای شهری، از جمله عوامل مهم در فرآيند طراحی 
تا اجرای ديوارنگاری است كه به خصوص در شهرهای تاريخی می تواند نقشی مؤثر در آراستگی، هماهنگی و 
وحدت، تداوم و پيوستگی فضايی با بافت تاريخی داشته باشد. در يك دهه اخير ديوارنگاره هايی در شهر اصفهان 
اجرا شده كه در مطالعه ای ميدانی به علت كم توجهی به ابعاد كالبدی و غيركالبدی، در فرآيند ذكرشده، تأثيرات 
نامطلوبی را در شکل گيری منظر مطلوب شهری با بافتی تاريخی ايجاد نموده اند. هدف از اين پژوهش، شناسايی 
ابعاد غيركالبدی و كالبدی ديوارنگاری در فضای شهری بوده  با  و تدوين شاخصه ها و زيرشاخصه های مرتبط 
است كه با روش توصيفی و تحليلی و بر اساس مدل مکان پايدار، به شناسايی و تدوين موارد مذكور پرداخته 
است. نتايج به دست آمده، حاكی از شناسايی دو شاخصه اصلی هستند؛ 1. نوع اقليم و تأثيرات آب  و هوا كه شامل 
زيرشاخصه هايی می شود؛ الف. گونه ها و الگوهای اقليمی كه به تغييرات فصلی آب  و هوا در فصول چهارگانه در 
طراحی و اجرای ديوارنگاره ها نظر دارند، ب. پايداری اقليمی كه انسجام و پايداری و سازگاری اقليمی در تغييرات 
ميانگين ميزان بارندگی و رطوبت حاصله، زاويه و ميزان تابش نور آفتاب را در يافتن موقعيت مکانی مناسب 
ديوارنگاره با اقليم غيركالبدی رصد می نمايد. 2. مواد و مصالح بوم آورد كه شامل زيرشاخصه هايی هستند؛ الف. 
امکانات بوم شناسانه پايدار كه به انواع رنگدانه های طبيعی، معدنی و آلی در كنار بست های طبيعی در ديوارنگاری 
اشاره دارند، ب. در نظر گرفتن پالت رنگ های ديوارنگاره متناسب با رنگ شاخص محيط و هم سو با ويژگی های 

اقليمی، ج. پيوستاری با محيط طبيعی و مصنوع و انعکاس آن در ويژگی های تصويری ديوارنگاره.

كليدواژه ها: ديوارنگاری، ابعاد كالبدی و غيركالبدی، اقليم، مکان پايدار، شهر اصفهان

تحلیل ابعاد کالبدی و غیرکالبدی اقلیم در دیوارنگاره های معاصر شهر 
اصفهان بر اساس مدل مکان پایدار*

محمدرضا عمادی**

*اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان: تدوين شاخصه های ديوارنگاری در فضاهای عمومی شهر اصفهان با تأكيد بر 
موقعيت و كاركرد مکان می باشد.

m.r.emadi@aui.ac.ir                                                                            .استاديار، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان * *
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مقدمه

ديوارنگاری1 به  مثابه عنصری از عناصر شهری در فرآيند 
طراحی تا اجرا، علاوه بر توجه به ويژگی های زيبايی شناسانه 
كه منجر به هماهنگی و وحدت، تداوم و پيوستگی فضايی 
می شود، با به كارگيری ويژگی های اقليمی می تواند نقشی 
مؤثر در پايداری هر چه بيشتر منظر مطلوب شهری داشته 
باشد. يکی از معضلاتی كه در تحليل اين دسته از ديوارنگاره ها 
به طور ملموسی قابل  مشاهده است، گسست موجود در اين 
رابطه چندوجهی بين كيفيت زيبايی شناسی، كيفيت كالبدی، 
كيفيت عملکردی و كيفيت اقليمی در اجرای ديوارنگاری است. 
در مطالعه ای ميدانی، ديوارنگاره هايی كه در شهر اصفهان در 
يك دهه اخير اجرا شده، در شکل گيری اين رابطه، موفقيت 
لازم را در پی نداشته اند. هرچند كه پرداختن به ابعاد مختلف 
ذكرشده به علت گستردگی هر كدام، بررسی همه جانبه ای 
را می طلبد، ليکن در اين پژوهش، به طور مشخص به بررسی 
ابعاد اقليم كالبدی و غيركالبدی پرداخته  شده است. مسئله ای 
كه در فرآيند طراحی تا اجرا كمتر به آن توجه شده و به 
نظر می رسد كه اولويت اصلی، در پرداختن به ابعاد شکلی و 
محتوايی بوده و نوع و كيفيت اقليم در اين فرآيند كمتر مورد 
توجه قرار گرفته؛ به گونه ای كه پس از مدت زمان كوتاهی از 

كيفيت اين دسته از آثار كاسته شده است.
بر اين اساس، هدف پژوهش، تحليل ابعاد اقليم كالبدی و 
غيركالبدی مکان و فضای شهری است كه با مطالعه عوامل 
اقليمی در اجرای ديوارنگاره ها در فضاهای عمومی شهری و 
به طور ويژه شهر تاريخی اصفهان در فرآيند طراحی تا اجرای 
ديوارنگاره ها، سعی در شناسايی و تدوين شاخصه های مرتبط با 
آن شده است. در اين راستا و به  منظور تحليلی علمی با انتخاب 
مدل "مکان پايدار" از كورش گلکار كه در حيطه شهرسازی 
طراحی كرده، به ويژگی های اقليمی مکان در كنار ابعاد ديگر 
همچون كالبد، فعاليت ها و تصورات پرداخته  شده است. مدل 
مذكور، اين امکان را فراهم می نمايد تا جايگاه اقليم و اكوسيستم 
را در رابطه با ابعاد كالبدی و غيركالبدی ديوارنگاری در فضای 
شهری مدنظر قرار داد. انتخاب شهر اصفهان نيز به واسطه 
دارا بودن بافتی تاريخی و بومی و اجرای نمونه های متعدد 
ديوارنگاری از دوره صفويه تاكنون، خصوصاً در يك دهه اخير، 
انگيزه ای برای پرداختن به اين گونه آثار بوده است. از اين رو، 
سؤال اصلی پژوهش نيز بر چگونگی شناسايی شاخصه های 
كالبدی ديوارنگاری با ويژگی های اقليمی در فضای شهری بر 
اساس مدل مکان پايدار تأكيد دارد و اينکه چگونه می توان وجوه 
مختلف آن را در ارتباط با بافت شهری اصفهان تبيين نمود. 

بنابراين ضرورت توجه به بدنه فضای شهری در ارتباط با 
هنر ديوارنگاری در جهت حفظ و نگهداری بافت كالبدی و 
غيركالبدی شهری می تواند مهم ترين مسئله پژوهش حاضر 
باشد؛ وضعيتی كه با بررسی وضع موجود و ارائه راهکارهای لازم، 
به چگونگی بهره مندی از ظرفيت های بالقوه در ابعاد كالبدی 
مکان و فضای شهری با نوع اقليم در روشی توصيفی- تحليلی 
پرداخته است. از ديگر ضرورت های پژوهش در اين ارتباط، در 
نظر گرفتن شاخصه های ذكرشده در فرآيند طراحی و اجرا و 
ايجاد ماندگاری و پايداری هر چه بيشتر ديوارنگاره ها است 
كه نقشی مؤثر در جلوگيری از اتلاف نيرو و صرف هزينه ها 

در زيباسازی فضای شهری خواهند داشت. 

پيشينه پژوهش 

در مطالعات اوليه هر چند به طور مستقيم به منابعی چون 
كتاب يا مقاله هايی كه به رابطه ديوارنگاری با ابعاد كالبدی 
و غيركالبدی پرداخته باشند برخورد نشده است، ليکن به 
مقاله هايی می توان اشاره نمود كه تا حدودی سعی در مطالعه 
تأثيرات اقليمی در اين  ارتباط داشته اند. نيکزاد و همکاران 
)1396( در مقاله ای با عنوان "تأثير اقليم بر ديوارنگاره های 
بناهای دوره صفوی و بررسی نمونه های كاخ چهلستون در 
شهرهای قزوين و اصفهان"، به تأثير ويژگی های دو اقليم 
متفاوت بر شيوه های سنتی ديوارنگاری چون نقاشی تمپرا و 
رنگ  روغن در بناهای مذكور پرداخته اند. همچنين، احمدی و 
فلسفی )1392( در مقاله "نقش آفرينی مواد و مصالح سازگار 
با اقليم در مديريت فن آوری، صنعت و هنر ديوارنگاری"، 
جايگاه مواد و مصالح در معماری و آثار ديوارنگاری ايران از نظر 
ويژگی های هنری در قالب چگونگی طرح بر ديوار، نماسازی، 
پوسته و كالبد فيزيکی، مصالح ماندگار، لذت اجرای هنری 
و حتی سازه زيبا در معماری را بررسی كرده اند. كفشچيان 
مقدم )1394( در "مجموعه مقالات ديوارنگاری شهری" كه 
به سفارش سازمان زيباسازی شهر تهران به چاپ رسيده، 
مقالاتی را گردآوری نموده است كه به رابطه بين معماری، 
شهر و ديوارنگاری در ايجاد تنوع در فضاهای شهری، خوانايی 
و ايجاد هويت و معنی داری فضا پرداخته اند. در اين مجموعه، 
همچنين می توان از مقالاتی ياد نمود كه به طور مشخص به 
آسيب شناسی ديوارنگاری های شهری تهران در تعامل با فضای 
شهری اشاره دارند. در مقاله كفشچيان مقدم و علوی نژاد 
)1388( با عنوان "پژوهشی بر چگونگی مواد و مصالح در 
ديوارنگاری" و مقاله ديگری از كفشچيان مقدم )1383( با 
نام "بررسی ويژگی های نقاشی ديواری"، به  ضرورت شناخت 
و آگاهی بر مواد و مصالح و ابزار و چگونگی كاربرد آنها به  
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مثابه يکی از اركان ديوارنگاری تأكيد شده است. ليکن تفاوت 
پژوهش حاضر، در تدوين شاخصه ها و زيرشاخصه هايی در 
ابعاد كالبدی و غيركالبدی است كه به نقش اقليم به  مثابه 
عاملی اثربخش در فرآيند طراحی و اجرای ديوارنگاری، در 

شهرهايی با بافت تاريخی نظر دارند. 

روش پژوهش 

اين پژوهش با توجه به بهره مندی از مدل مکان پايدار 
و تدوين شاخصه هايی در طراحی و اجرای ديوارنگاره ها، از 
نظر هدف، توسعه ای و كاربردی و از نظر روش، توصيفی و 
تحليلی و از نوع كيفی است. بدين  جهت، چندين نمونه از آثار 
ديوارنگاری متناسب با هر موضوع در دوره های مختلف، به 
 صورت هدفمند انتخاب  شده تا محقق را در جهت دست يابی 
به نتايج ياری نمايند. نمونه های مذكور در سه جدول تنظيم  
شده اند كه جدول 1 شامل؛ دو تصوير از ديوارنگاره های صفوی 
و قاجاری است كه به شيوه سنتی در ديوارنگاری اشاره دارد 
و جداول 2 و 3 شامل؛ هشت تصوير از ديوارنگاره های كنونی 
هستند كه در دهه اخير در شهر اصفهان اجرا شده اند. ابزار 
جمع آوری اطلاعات نيز بر اساس منابع كتابخانه ای، اينترنتی 
و مشاهده مستقيم هستند كه در متن پژوهش مورد استفاده 
قرار گرفته اند. رويکرد نظری پژوهش بر اساس "مدل مکان 
پايدار" از كورش گلکار، يکی از نظريه پردازان ايرانی در حوزه 
معماری و شهرسازی انتخاب  شده است. او در مقاله ای با 
عنوان "مؤلفه های سازنده كيفيت طراحی شهری" با ارائه اين 
مدل، علاوه بر ابعاد اقليم كالبدی، به ابعاد غيركالبدی اقليم 
نيز پرداخته است. در بخش هايی از اين مقاله، تحت عنوان 
كيفيت های زيست محيطی، مطالبی ارائه  شده اند كه علاوه بر 
بررسی بعد "كالبد"، "فعاليت" و "تصورات"، بعد "اكوسيستم2" 
را نيز به ابعاد گوناگون "مکان" می افزايند. همان گونه كه در 
تصوير 1 مشاهده می شود، مدل چهار بعدی"مکان پايدار" 
می تواند مبنای نظری بازشناسی مؤلفه های سازنده كيفيت 
طراحی شهری قرار گيرد. از تركيب ابعاد چهارگانه محيط، سه 
مؤلفه "كيفيت عملکردی"، "كيفيت تجربی- زيباشناختی" 
"كيفيت زيست محيطی" به  مثابه نيروهای شکل دهنده  و 
كيفيت كلی طراحی شهری استنتاج می شوند. بنابراين جايگاه 
اقليم و اكوسيستم در اين رابطه چهاروجهی، از اهميت لازم 
برخوردار بوده و شناسايی كالبد طبيعی، ناظر بر ويژگی های 

اقليم كالبدی و غيركالبدی است )گلکار، 1379: 33(.
مدل مذكور، زمينه را برای توسعه فرآيند طراحی تا اجرای 
ديوارنگاری به گونه ای كاربردی فراهم می آورد. تقسيم بندی 
ابعاد كالبدی مکان به عناصر طبيعی كه برگرفته از خصوصيات 

محيط پيرامونی هستند در كنار عناصر مصنوع كه به جلوه های 
فيزيکی فضای شهری اشاره دارند، از جمله مواردی است كه در 
اين پژوهش منجر به اتخاذ روشی شده تا ابعاد ساختاری مکان 
و فضا و نوع اقليم به عنوان مهم ترين مؤلفه ها در فرآيند طراحی 
تا اجرای ديوارنگاره ها مورد تحليل قرار گيرند. هر چند توجه 
به نوع فعاليت ها و تصوراتی كه از مکان صورت می پذيرد نيز 
در اين فرآيند از اهميت لازم برخوردار است، ليکن پرداختن 
به اقليم و تغييرات آب  و هوايی به طور مشخص در اين تحقيق 
مدنظر بوده است. بدين واسطه، در تحليل فرآيند طراحی 
تا اجرای ديوارنگاری، می توان رابطه ای به هم پيوسته را بين 
تك تك عناصر با كليت مکان در نظر داشت كه در بررسی 
عوامل شاخص در شکل گيری عناصر شهری، دارای نقشی 
عملکردی در تدوين مؤلفه های ديوارنگاری در موقعيت مکانی 
و به تبع آن فضای شهری هستند. بر اساس مدل مکان پايدار، 
دو شاخصه اصلی يعنی ارتباط بين كالبد و اكوسيستم، مدل 
تعاملی بين مکان، فضا و اقليم، مدل تصوير 2 حاصل می شود كه 
مبنايی برای طراحی نمودار معرفی ابعاد كالبدی و غيركالبدی 
ديوارنگاری در فضای شهری، در تصوير 3 شده است. به عبارتی، 
عوامل ذكرشده می توانند شاخصه های اصلی برای تجزيه  و 
تحليل كليه عناصری در نظر گرفته شوند كه تشکيل دهنده 
فضای شهری هستند. بر اين اساس، با تقسيم بندی عوامل 
كالبدی و غيركالبدی به كالبد مصنوع و كالبد طبيعی، می توان 
در فرآيند طراحی تا اجرای ديوارنگاره ها به مواردی اشاره 
نمود كه در تصوير 3، مهم ترين ابعاد كالبدی و غيركالبدی 
مرتبط با ديوارنگاری در فضای شهری، قابل  شناسايی هستند. 
مجريان اين دسته از آثار در مقام خالق اثر، موظف هستند تا 

 مكان
پايدار

كالبد

ماكوسيست

تصورات

فعاليت

تصوير 1. مدل مکان پايدار )گلکار، 1379: 33(
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علاوه بر دانش خود در حيطه تخصصی ديوارنگاری، از اصول 
و مفاهيم مرتبط با اقليم كالبدی و غيركالبدی نيز مطلع 
بوده و با در نظر گرفتن عوامل ذكرشده، به طراحی الگويی 
تکميل كننده در قالب ديوارنگاری مبادرت ورزند. در واقع، 
در فرآيند جمع آوری و تحليل اطلاعات و طراحی تا اجرا، 
به عواملی پرداخته  شده كه در شکل گيری اثر ديوارنگاری، 

نقشی تأثيرگذار را ايفا می نمايند.
بنابراين، توجه به ويژگی های اقليمی در هنر ديوارنگاری 
در رابطه با ويژگی های فيزيکی مکان و فضا، از جمله مواردی 
است كه در تحليل نمونه های ارائه شده در اين پژوهش مدنظر 
بوده و مؤلفه های مرتبط با آن همچون 1. نوع اقليم و تأثيرات 
آب  و هوا، 2. مواد و مصالح بوم آورد، می توانند مبنايی بر اين 
تحليل باشند. از اين رو، در ادامه با طرح موضوعات ذكرشده، 
به چگونگی تأثيرات اقليمی در مؤلفه های يادشده بر اساس 
ديوارنگاره های  از  نمونه هايی  بر  تأكيد  با  و  نمودار مذكور 

اجراشده در دهه اخير پرداخته  شده است. 

نوع اقليم و تأثيرات آب  و هوا 

همان گونه كه ذكر شد، ديوارنگاره از جمله عناصر تأثيرگذار 
در فضای شهری است كه در ارتباط با مکان و فضا معنا يافته و 
بررسی عوامل مرتبط با آن همچون ويژگی های اقليمی متناسب 
با نوع اقليم قابل  سنجش و ارزشيابی است. دائره المعارف بريتانيکا 
در تعريفی اين گونه اشاره می نمايد كه »عناصر اثر ديواری، 

اغلب فرم هايی هستند كه با معماری هماهنگی و پيوستگی 
دارد... يعنی ويژگی عمده آن به غير از ارتباط تنگ با معماری، 
ارتباطی وسيع و هماهنگی آن است« )كفشچيان مقدم، 1383: 
69(. اين ارتباط وسيع، شامل الگوهای اقليمی نيز می شود. 
مکانمندی و توجه به مکان به عنوان عاملی هويت بخش در 
شهرهايی با بافتی تاريخی در صورتی می تواند حفظ و احيا 
شود كه تمامی عناصر تشکيل دهنده آن همچون ديوارنگاره ها 
در پيوستگی و هماهنگی با ابعاد كالبدی و غيركالبدی باشند. 
در واقع، اثر هنری ]ديوارنگاری[ نيز می تواند به  صورت يك 
شئ در محيط شهری خودنمايی كند؛ يعنی با ايجاد كيفيت 
فضايی، باعث بالا رفتن كيفيت بصری و احساس محيط شهری 
شده و فضای شهری را به مکان شهری تبديل نمايد. اين 
امکان برای هنر يعنی تبديل فضای شهری به مکان شهری، 
به اندازه وابستگی به ابعاد اجتماعی و محيطی زمينه، به ابعاد 
فيزيکی آن نيز بستگی دارد )مرادی، 1386: 90-81(. از اين 
 جهت، مهم ترين عنصر تشکيل دهنده منظر و فضای شهری، 
مطالعه مکان است؛ چرا كه مکان مجموعه ای از شکل ها، 
رنگ ها و بافت هايی است كه موجبات تشخص بخشی مکان 
را فراهم می آورند. همان طور كه كريستيان نوربرگ شولتز3 
می گويد »به وضوح منظور ما ]از مکان[ چيزی بيش از جايگاهی 
تجريدی است. منظور، كليتی است كه از چيزهای عينی كه 
دارای مصالح مادی، شکل، بافت و رنگ اند، ساخته  شده است« 
)شولتز، 1389: 17(. مکان های تاريخی و فضاهای شهری 
مرتبط با آن دربردارنده كليت اين عوامل هستند كه به  مرور 
زمان به اجزای جدايی ناپذير تبديل شده و هر عنصر، حضور 
آن در ارتباط ديگر عناصر معنا می يابد. با توجه به مطالب 
ذكرشده، دو عامل اثربخش در اين زمينه از اهميت بيشتری 
برخوردار هستند كه به نوعی شامل گونه ها و الگوهای اقليمی 
از يك سو و پايداری اقليمی از سوی ديگر به  مثابه عوامل 

تأثيرگذار قلمداد می شوند.   
الف. گونه ها و الگوهای اقليمی: مطالعه در ابعاد غيركالبدی 
بر روی  اقليمی و آب  و هوا  تأثيرات  و ميزان و چگونگی 
ديوارنگاره ها، از جمله مواردی است كه شناسايی ابعاد مختلف 
آن در مراحل اوليه و قبل از اجرا، امکان پذير و لازم به نظر 

عوامل 
كالبدي و 
غيركالبدي

فضا

اقليم

مكان

تصوير 2. مدل تعاملی بين مکان، فضا و اقليم )نگارنده(

ابعاد كالبدي و 
غيركالبدي 

ديوارنگاري در 
فضاي شهري

عوامل غيركالبدي كالبد طبيعي  شناسايي اقليم
غيركالبدي نوع اقليم و تأثيرات آب و هوا

عوامل كالبدي كالبد مصنوع  شناسايي اقليم
كالبدي مواد و مصالح بوم آورد

تصوير 3. نمودار معرفی ابعاد كالبدی و غيركالبدی ديوارنگاری در فضای شهری )نگارنده(
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می رسد. اثری كه بدون توجه به ابعاد غيركالبدی طراحی و 
اجرا می شود، به يقين از پايداری چندانی برخوردار نبوده و پس 
از اجرا، لطمات جبران ناپذيری را شاهد خواهد بود. مطالعه 
در ابعاد ذكرشده و به تبع آن تدوين سياست های كارآمد، از 
جمله مواردی است كه لزوم تصميمات كارشناسی را در اين 
زمينه گوشزد می نمايد؛ چرا كه فعاليت در گستره وسيعی 
چون شهر، نيازمند حضور همه جانبه تخصص های مختلف و 
مرتبط با عرصه شهری است تا از يك جانبه گرايی و برخوردهای 
غيركارشناسی و سليقه ای پرهيز شود. توجه به نوع اقليم گرم و 
سرد، نقش و تأثير فصول چهارگانه، ميزان دما و گرما، رطوبت 
هوا و بارندگی سالانه، آفتاب و زاويه تابش نور و مواردی از 
اين  دست، از جمله عواملی هستند كه ابعاد ناملموس، ليکن 
قابل حسی را آشکار می نمايند. شکويی نيز همانند گلکار، 
برخی از عوامل شکل گيری مورفولوژی4 شهرهای اسلامی را 
در هم سويی ابعاد كالبدی و غيركالبدی همچون تأثيرات آب 
 و هوا در كنار نوع فعاليت ها و معانی برگرفته قرار می دهد كه 
علاوه بر آب  و هوا و ويژگی های اقليمی، رطوبت دما و حتی 
بو و صدا و عواملی از اين  دست را نيز دربرمی گيرند )شکويی، 
1373: 45(. در فرآيند طراحی تا اجرای ديوارنگاری قبل 
از اجرای هر اثر بايد مقتضيات مکان را با توجه به نوع اقليم 
مدنظر قرار داد. به عبارتی، با انجام مطالعات اوليه متناسب با 
موقعيت مکانی در شيوه طراحی و رنگ گذاری و سبك اجرا 

به تأثيرات اين عوامل، بايد دقت لازم را در نظر داشت. برای 
مثال، ديوارنگاره ای كه بستر تشکيل دهنده آن در مجاورت 
دائمی نور آفتاب است با ديوارنگاره ای كه كمتر در معرض نور 
قرار دارد، از نظر شيوه طراحی و ضخامت و يا نازكی خطوط در 
طراحی متفاوت است. استفاده از نوع رنگ و فام های مختلف 
گرم و سرد نيز از ديگر عواملی است كه در كنار سبك اجرا 

می تواند از اهميت لازم برخوردار باشد. 
بررسی ويژگی های اقليمی و تأثيرات فصلی آب  و هوا بر 
روی بستر و سبك و شيوه اجرا می تواند موجبات پايداری 
و ماندگاری اثر را بيشتر نموده و از فرسايش تدريجی آن تا 
حدود زيادی بکاهد. برای نمونه، در خصوص ميزان بارندگی 
ساليانه می توان به پژوهشی اشاره نمود كه به طور علمی و 
دقيق، ضرايبی را در ميزان بارندگی فصلی و ساليانه نشان 
می دهد. توجه به اين ضرايب، نقشی تعيين كننده در فرآيند 
طراحی تا اجرا داشته و كمك مؤثری به مجريان اين دسته 
از آثار می كند. برای مثال، به نمودارهای علمی در تصوير 4 
می توان استناد نمود كه ضريب بارندگی ساليانه شهر اصفهان 
را معادل 125/6 ميلی متر و درجه حرارت متوسط ساليانه را 
معادل 16/3 درجه سانتی گراد نشان می دهند. ضريب خشکی 
كه در بررسی ويژگی های اقليمی شهر اصفهان، نسبت 4/8 
را بر اساس روش دومارتن5 ترسيم می نمايد، حاكی از تسلط 
جوی خشك و ميزان رطوبت پايين در اين شهر است. همچنين 

تصوير 4. نمودار موقعيت شهر اصفهان در تقسيم بندی اقليمي به روش دومارتن متوسط درجه حرارت ساليانه برحسب درجه سانتی گراد )برگرفته از 
نمودار شيخ بيگلو و محمدی، 1389: 69(
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توده هاي هوايي كه بيشتر ايران را تحت تأثير قرار می دهند، 
جريان های هواي مرطوبي هستند كه از روي درياي مديترانه 
و جنوب اقيانوس اطلس به ايران كشيده شده، از شمال و 
شمال غربي وارد كشور می شوند. اين توده های هوا، بارندگي 
فراواني را به همراه دارند كه تغييرات ماهانه بارندگي و توزيع 
فصلي بارش را در ايستگاه سينوپتيك6 اصفهان در تصوير 5 
نشان می دهند .آمار بارندگي اين ايستگاه حاكي از آن است 
كه بيشترين ميزان بارش در فصل زمستان حدود 0/51 كل 
سال اتفاق می افتد و در فصل تابستان بسيار ناچيز است )شيخ 
بيگلو و محمدی، 1389: 69(. بنابراين توجه به ويژگی اقليم 
غيركالبدی همچون ميزان بارندگی و غلبه ماه های خشك 
و كم رطوبت، نشان دهنده اين مطلب است كه ميزان دما و 
تابش مستقيم نور خورشيد، عاملی مهم در جايابی ديواره هايی 
است كه از زاويه تابش كمتری برای ديوارنگاری برخوردار 
هستند. توجه به اين عامل می تواند به ضريب ماندگاری آثار 
كمك نموده و از رنگ پريدگی و ناهمگونی رنگی به  مرور 

زمان، آسيب كمتری را باعث شود.
ب. پايداری اقليمی: بنا بر مطالب ذكرشده، توجه به نوع 
اقليم و ويژگی های آب  و هوايی در طول زمان، منجر به ايجاد 
ارتباط مستقيم بين عوامل كالبدی و غيركالبدی مکان شده 

و رابطه عميق تری را باعث می شود؛ به گونه ای كه با ايجاد 
الگوهای سيستمی مشخص از مکان، نوعی پايداری اقليمی 
شکل می گيرد. به همين علت است كه مطالعه ويژگی های 
اقليم پايدار، نقشی مؤثر در ارزيابی دقيق تر منظر شهری 
دارد؛ چرا كه با شناسايی ابعاد مختلف اقليم همانند تغييرات 
پايدار فصلی، می توان وجه عملکردی اقليم را مورد بررسی 
قرار داد. از اين رو، عوامل ذكرشده در طول زمان و دوره های 
مختلف، منجر به شکل گيری تغييراتی شده اند كه بعُد زمان 
را در برداشته و ميزان و كيفيت آن، متناظر با فصول مختلف 
و تنوع در گونه های آب  و هوايی است. از اين  جهت، سازگاری 
و هماهنگی بين ويژگی های اقليمی- محلی، از شاخصه های 
 . (IPENZ, 2007: 3)اساسی محيط های شهری پايدار است
اين مسئله، از جمله مهم ترين عوامل در تداوم بخشی فضای 
شهری است كه بايد در فرآيند طراحی و اجرای ديوارنگاره ها 
مورد توجه قرار گيرد. »زمانی كه طراح، شرايط آب  و هوايی 
محل را شناخت، اصول طراحی اقليمی را كه مناسب آن آب  و 
هوا است، می تواند انتخاب و با يکديگر مقايسه كند« )واتسون 
و لبز، 1380: 4(. در واقع، انسجام و پيوستگی و سازگاری 
ويژگی های اقليمی در ابعاد كالبدی منظر شهری، پويايی و 
تحركی را در مکان و فضا و نوع اقليم موجب می شود كه می تواند 

تصوير 5. تغييرات متوسط بارندگي ماهيانه ايستگاه سينوپتيك اصفهان )برگرفته از نمودار شيخ بيگلو و محمدی، 1389: 76(
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در اين زمينه، امکان بالقوه ای برای طراحان و مجريان هنر 
ديوارنگاری فراهم آورد. هر چند اين اطلاعات به  مرور زمان و 
با گذر از دوره های مختلف تاريخی و بر اساس داده های علمی 
و تجربی حاصل شده، ليکن طراحان و مجريان ديوارنگاری 
علاوه بر اين با حضور در مکان و انجام پژوهش های ميدانی 
می توانند به طور ملموس تری ابعاد مختلف آنها را مورد كاوش 
قرار دهند. با تکيه  بر اين اطلاعات، رابطه ای بين بافت و محيط 
پيرامونی با بافت و نوع اقليم حاصل می شود كه از برآيند آنها 
می توان به خصوصيات پيوستاری مکان با نوع اقليم و رابطه 
آن با اقتضائات فضای شهری دست  يافت. از اين رو، به كارگيری 
گونه های مختلف مواد و مصالح از يك سو و هم سويی تکنيکی 
با نقش عملکردی اقليمی از سوی ديگر، اضلاع سه وجهی را 
تشکيل می دهند كه برگرفته از فعل  و انفعالات اقليمی بوده 
و در نهايت، موجبات همگونگی و پايداری هر چه بيشتر را 

در اجرای ديوارنگاره ها فراهم می آورند.
بسياری از ديوارنگاره های اجراشده به واسطه كم توجهی 
به تأثيرات ذكرشده در اين رابطه چندوجهی، پس از مدت 
كوتاهی با ريزش، پوسيدگی و رنگ پريدگی و مواردی از اين 
 دست مواجه شده و علاوه بر ايجاد جلوه های نه چندان مطلوب، 
نمودی ناكارآمد را از پايداری اقليمی به نمايش می گذارند. اين 

در صورتی است كه تزئينات ديواری و ديوارنگاره های پيشين 
به علت بهره مندی از متغيرهای كمی و كيفی همچون نوع، 
جنس، بافت، دوام و ماندگاری توانسته اند با گذر زمان، همچنان 
نقشی تأثيرگذار را در شکل گيری منظر شهری هم سو با نوع 
اقليم ايفا نمايند. همان طور كه در تصاوير جدول 1 ملاحظه 
می شود، ديوارنگاره های اجراشده با شيوه های سنتی از دوره 
صفويه تا قاجاريه علی رغم گذشت چند قرن در مقايسه با 
تصاوير ديوارنگاره هايی كه در يك دهه اخير اجرا شده و در 
جداول 2 و 3 قابل  مشاهده بوده، از ماندگاری بيشتری برخوردار 
هستند. اين گونه از ديوارنگاره ها كه به عنوان نمونه هايی از 
پيشينه ديوارنگاری در شهر اصفهان تلقی می شوند، حاكی از 
توجه به نکاتی هستند كه طراحان در مطالعات اوليه مدنظر 
قرار داده و در مراحل طراحی تا اجرا در نظر گرفته اند. در 
تصوير سمت چپ جدول 1، ديوارنگاره ای كه در سردر قيصريه 
ميدان نقش جهان از دوره صفويه به جا مانده، به علت عدم 
هم جواری با نور آفتاب و قرار گرفتن در زير ديواره سقف دار، 
بر روی زمينه گچی و با تکنيك تمپرا اجرا شده است. اين 
در صورتی است كه در ديوارنگاره سمت راست جدول 1 كه 
در فضای بيرونی و بر روی بدنه سقاخانه با تکنيك كاشی 
هفت رنگ در دوره قاجاريه اجرا شده، به واسطه در معرض 

توضيحتصويرتوضيحتصوير

خيابان 
عباس آباد، 
سقاخانه، 

دوره 
قاجاريه، 

ديوارنگاره 
با موضوع 
طبيعت و 

كتيبه نويسی 
با اشعاری 
از محتشم 
كاشانی 

با موضوع 
عاشورا، 

شيوه كاشی 
هفت رنگ، 

ابعاد تقريبی 
1/5×1 متر

ميدان 
نقش جهان، 

سردر 
ورودی بازار 
قيصريه، 

دوره صفويه، 
قسمتی از 
ديوارنگار 
با موضوع 

شکار، سبك 
نقاشی 
مکتب 

اصفهان، 
نقاشی تمپرا 
بر روی گچ، 
ابعاد تقريبی 

3×2 متر

)نگارنده(

جدول 1. ديوارنگاره هايی با شيوه سنتی و منطبق با اقليم پايدار
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قرار گرفتن مداوم در برابر نور آفتاب و ناملايمات جوی در 
فصول مختلف، از تکنيك متناسب با موقعيت قرارگيری آن 
در فضای شهری استفاده شده است. اين اثر همان طور كه 
مشاهده می شود، همچنان پس از گذشت زمانی بيش از يك 
قرن، ويژگی های تصويری آن خوانا و قابل رؤيت بوده و در 
مقابل ناپايداری های اقليمی، كمترين آسيب را نشان می دهد.

مواد و مصالح بوم آورد

مواد و مصالح برگرفته از محيط طبيعی، سازگاری بيشتری 
را در ارتباط با كالبد طبيعی و مصنوع داشته و با ويژگی های 
اكولوژی7، هم زيستی كامل تری دارند. برای مثال، استفاده از 
خاك و گونه های مختلف آن در كنار كانی ها، مواد معدنی، 

توضيحاتديوارنگارهشماره

1

  ،1396 اجرا   سال  زاهد،  خيابان 
با  اجراشده  ديوارنگاره  از  قسمتی 
رنگ صنعتی پلاستيکی روی ديوار 

سيمانی

2

خيابان خواجه نظام الملك، سال اجرا 
1395، قسمتی از ديوارنگاره با استفاده 
از تکنيك برش قطعات مشبك فلزی 
با  تزئينی رنگ شده  بر روی نقوش 
رنگ صنعتی پلاستيکی بر روی ديوار 

سيمانی و كاهگلی  

3

خيابان بزرگمهر، سال اجرا 1395، 
با  اجراشده  ديوارنگاره  از  قسمتی 
روی  بر  پلاستيکی  صنعتی  رنگ 

ديوار سيمانی

4

ديوارنگاره اجراشده در خيابان شيخ 
صدوق، سال اجرا 1395، قسمتی از 
ديوارنگاره، استفاده از رنگ پلاستيك، 
سفارش سازمان زيباسازی شهرداری

)نگارنده(

جدول 2. ديوارنگاره های تخريب شده  
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رنگينه های طبيعی به واسطه پايداری با محيط  زيست، شرايطی 
را فراهم می آورد تا زمينه بهره وری بهتر فراهم شود. در اين 
خصوص، بر زيرشاخصه هايی می توان تأكيد نمود كه توجه 
به آنها در تأثيرپذيری از اقليم در ابعاد كالبدی و غيركالبدی 

مشهود است.

الف. امکانات بوم شناسانه و پايدار: پايداری مواد و مصالح، 
از جمله مواردی است كه در طی ساليان متمادی بر اساس 
ويژگی های اقليمی مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان 
نمونه، انواع بسته ای طبيعی مثل صمغ عربی، كتيرا، سريش 
و سريشم، شيره انگور، موم، زرده تخم مرغ و مواردی از اين  

توضيحاتتصويرشماره

1

پل غدير، ديوارنگاره نيم برجسته با زمينه رنگ  
روغنی، عنوان: پرواز در محراب، به سفارش 
سازمان زيباسازی شهرداری، سال اجرا 1396.

هماهنگی نسبی بين معماری و ويژگی های 
محيط، همچون رنگ آبی آسمان، ابرها و شکل 
سه بعدی ديوارنگاره با ابعاد فضا و بدنه شهری

2

خيابان كمال. ديوارنگاره با تکنيك آكريليك 
روی ديوار سيمانی، ديوارنگاره با موضوع بازار، 
زيباسازی شهرداری، سال  سفارش سازمان 

.1396
ناهمگونی بين خط زمين، ديواره و بدنه فضای 
شهری با ويژگی های محيطی، كم توجهی به 
ابعاد و اندازه های عناصر ديوارنگاره با ابعاد فضا 

و تداوم محيطی

3

با  ديوارنگاره  از  قسمتی  عسکريه.  چهارراه 
سفارش  اسمبلاژ،  و  موزائيك كاری  تکنيك 
 .1393 سال  شهرداری.  زيباسازی  سازمان 
بهره مندی مناسب از مواد و مصالح ماندگار و 
ارتباط فرم و رنگ با محيط پيرامونی همچون 
پوشش های گياهی، گلدان و پرندگان. هماهنگی 
تکه های كاشی و سنگ با استفاده از مواد و 

مصالح قديم و جديد

4

خيابان زاهد. قسمتی از ديوارنگاره با استفاده 
از رنگ پلاستيك بر روی بستر سيمانی، سال 
1396، بازی محلی، هماهنگ با ويژگی های 
معماری شهری، تداعی كوچه و گذرهای قديمی 
به  بافت جديد در جهت تشخص بخشی  در 
مکان و نوع اقليم طبيعی همچون تصوير آبی 

آسمان و درختان 

)نگارنده(

جدول 3. مجموعه تصاوير ديوارنگاری برگرفته از الگوهای طبيعی و مصنوع
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دست كه در بسترسازی اوليه ديوار و يا در تركيب با رنگدانه ها 
و يا به عنوان ورنی و جلادهنده كاربرد داشته اند. همچنين در 
اين زمينه می توان به طيف وسيعی از رنگدانه های طبيعی، 
معدنی و آلی كه از خاك و سنگ های معدنی، گياهان و حشرات 
و فلزات همچون آبی نيلی، آزوريت )آبی مسی( سفيداب 
سرب، زرنيخ، شنگرف، گل سفيد و سرخ، سبز زنگار، سنگ 
لاجورد، قرمزدانه، پودر و ورقه های طلا و ... تشکيل شده، 
اشاره نمود )آقاجانی و جوانی، 1386: 31-25(. اين مواد و 
مصالح بوم آورد كه به علت بهره مندی از ويژگی های پايدار 
و دوام پذيری در برابر نوع اقليم و اكولوژی، گونه مناسبی از 
مواد و مصالح را در اختيار هنرمندان سنتی قرار داده، پس 
از سال ها از جهت كمی و كيفی، جلوه های متنوع رنگی را 
در ماندگاری و پايداری ديوارنگاره ها و تزئينات ديواری به 
نمايش گذاشته اند. البته در شرايط كنونی به علت وجود 
انواع رنگ های آماده و صنعتی همچون رنگ های روغنی، 
پلاستيکی و آكريليکی و در دسترس بودن و از جهت قيمت 
مناسب بودن، غالباً در سطح وسيعی از اين دسته از رنگ ها در 
ديوارنگاری استفاده می شود. نکته قابل توجه، عدم هم خوانی 
اين دسته از رنگ های صنعتی با ويژگی های بوم و محيط 
پيرامونی است كه از دوام لازم برخوردار نبوده و نمونه هايی 
از آنها را در جدول 2 می توان مشاهده نمود؛ چرا كه در 
ديوارنگاری »مواد و مصالح اثر ديواری بايد متناسب با مواد و 
مصالح بستر ديوار باشند. از آنجا كه مواد به كاررفته در ديوار 
به  تناسب امکانات، آب  و هوای خاص منطقه، فرهنگ های 
گوناگون، متفاوت می باشند، لذا از يك سو، دارای قابليت های 
بصری متفاوت در شکل و بافت مصالح بوده و از سوی ديگر، 
دارای خاصيت اثرپذيری مواد مختلف ديگر بر روی خود 
می باشند. از اين  جهت برای هر ديوار، در هر مکان با توجه به 
شرايط اقليمی منطقه، كيفيات بصری و قابليت پذيرندگی 
مواد و مصالح، بايد مواد و تکنولوژی متناسب با جنس و 
بافت ديوار را به كار گرفت« )كفشچيان مقدم، 1383: 73(. 
بدين  جهت، در مرحله جمع آوری اطلاعات اوليه، می توان 
اذعان نمود كه شهر اصفهان در گذشته در زمينه توجه به 
ويژگی های اقليمی در ديوارنگاری ابنيه تاريخی، از پيشينه 
درخور توجهی برخوردار بوده؛ به گونه ای كه در بسياری از 
موارد، يکی از شاخصه های تفکيك پذيری آنها در چگونگی 
استفاده از مواد و مصالح بوم آورد است. اين در صورتی است 
كه در بسياری از ديوارنگاره هايی كه در يك دهه اخير اجرا 
شده و نمونه هايی از آنها در جدول 2 قابل مشاهده هستند، 
می توان شاهد انواع آسيب ها و تخريب هايی بود كه با فاصله 
زمانی كمتر از پنج سال روی داده اند. استفاده از مواد و مصالح 

صنعتی همچون رنگ های آكريليکی بر روی بسترهای سيمانی 
و يا گچی به علت مجاورت با هوا، رطوبت و نور آفتاب، به مرور 
زمان با رنگ پريدگی و يا ريختگی در زيرسازی ها مواجه شده؛ 
به طوری كه بخش عمده ای از ديوارنگاره، ديگر قابل رؤيت نبوده 
و پايداری خود را در برابر عوامل جوی از دست داده است.     
ب. حاكميت رنگ شاخص محيط: مواد و مصالحی كه 
موجبات شکل گيری رنگ شاخص را متناسب با ويژگی های 
محيطی فراهم آورده و هويتی منحصربه فرد به آنها بخشيده 
است. اين حاكميت رنگی در شهرهای خشك و كويری همچون 
اصفهان كه كمتر از پوشش های گياهی بهره مند هستند، طيفی 
از رنگ های گرم از اكر تا قهوه ای را تشکيل داده و رنگ حاكم 
آن محيط، محسوب می شود. از اين رو، تطابق اين رنگ حاكم 
با محيط طبيعی، از جمله مسائلی است كه در پی گذر زمان 
حاصل شده و نشأت يافته از تجربه زيستی در محيط های 
كالبدی است. هم سويی فرم طبيعی با فرم مصنوع و هماهنگی 
رنگ حاكم، منجر به ايجاد هماهنگی و پيوستاری كالبدی 
می شود. اين پيوستاری در واقع برگرفته از خصلت تأثيرگذاری 
و تأثيرپذيری است كه زمينه شکل گيری اين رنگ ها را فراهم 
می آورد. حاكميت رنگی ذكرشده به واسطه همان تجربه زيستی، 
منجر به رنگ های متضاد با رنگ حاكم می شود كه در جهت 
تکميل و هماهنگی هر چه بيشتر، طيف ديگری از رنگ های 
متضاد آبی، آبی فيروزه ای، لاجورد و گونه های فام های سبز 
تيره و روشن را باعث می شود. اين رنگ می تواند در بستر 
رنگ اصلی به مثابه رنگ شاخص تلقی شود. از اين رو، رنگ 
شاخص در اصفهان، رنگ آبی فيروزه ای است كه گاه به سمت 
لاجوردی و سبز و سبزآبی تغيير رنگ می دهد. طيف های 
رنگی ذكرشده در كاشی كاری ها و ديوارنگاره ها برگرفته از 
همين تجربه زيستی هستند كه در دوره كنونی نيز می تواند 
در قالب تکنولوژی های امروزی، چهره شهر را تلطيف نمايد. 
حفظ صورت ظاهری شهر با مواد و مصالح سنتی قادر است 
تا همچنان در تعامل مواد و مصالح صنعتی و تکنولوژيکی به 
حاكميت رنگ شاخص محيط، كمك به سزايی نمايد. وحدت 
ايجادشده، هيچ تناظری با نمودهای تکنولوژی نداشته و بيانگر 
يکی از ويژگی های اصلی در شکل گيری منظر شهری است.

تشخيص چنين موضوعی در فرآيند جمع آوری اطلاعات در 
اجرای ديوارنگاره ها، از جمله موارد مهم در مکان يابی مناسب 
است. اين موضوع رابطه مستقيمی با تجربه بصری فضا دارد. 
سير در فضا و محيط پيرامونی در انتخاب موقعيت مکانی 
می تواند عاملی بر ايجاد فرهنگ بصری و يا تقويت آن باشد. 
رنگ به مثابه مهم ترين عامل، از طريق حس بينايی قابل درك 
است. در واقع رنگ، زبان بی كلام فضا است كه در كنار فرم 
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می تواند بيانگر فرهنگ بصری حاكم بر فضا باشد. اين نگرش، 
طراحان و مجريان ديوارنگاری را با طيف گسترده ای از مواد و 
مصالح مواجه نموده كه به گروه جامدات، سيالات، مايعات، 
نورهای رنگی و حتی سبزينه های گياهی تقسيم می شوند 
و بخش عمده آنها از محيط طبيعی قابل تأمين هستند. 
در اين ارتباط می توان در گروه جامدات، به انواع پودرهای 
رنگی، اكسيدهای به دست آمده از فلزات، سنگ و پودرهای 
سنگی، گچ، آهك و خاك اشاره نمود. مواد و مصالحی كه در 
اجرای تکنيك های نقاشی فرسك، نقاشی تمپرا و نقاشی روی 
كاشی با بست های طبيعی همچون صمغ و تخم مرغ و كتيرا 

و شيره های گياهی مورد استفاده قرار می گيرند. 
از جمله موارد طرح شده در گونه های مواد و مصالح در 
ديوارنگاری، می توان به گروه سيالات، شامل تركيب های رنگی 
و هيدروژنی، و انواع گازها با تركيب های رنگی تأكيد نمود كه 
در دوره كنونی به واسطه امکانات تکنولوژيکی در ديوارنگاری 
فضاهای شهری، مورد توجه مجريان اين دسته از آثار هستند. 
جلوه های بصری متنوع، درخشندگی، قابل تغيير بودن و 
امکانات منحصربه فرد، از جمله مواردی هستند كه هماهنگ 
با بافت تاريخی، موجبات تنوع بخشی را در فضای شهری باعث 
می شوند. هر چند در ديوارنگاره های شهر اصفهان، كمتر از 
تکنيك های امروزی استفاده شده، ليکن در برخی از موارد 
همچون تصوير 3 در جدول 3، با استفاده از مواد و مصالح 
متنوع و پايداری همچون پروفيل ها و صفحات فلزی، چوب، 
سفال و كاشی، ديوارنگاره ای طراحی و اجرا شده كه علی رغم 
گذشت تقريبی يك دهه از آن، همچنان از آسيب های جوی 
در امان بوده و در عين بهره مندی از ظرفيت های موجود در 
مواد و مصالح سنتی و صنعتی، از الگوها و طرح های امروزی 
نيز استفاده نموده است؛ نمونه ای كه در مقايسه با ديگر 
تصاوير ارائه شده در جدول 2، از كيفيت و ماندگاری بيشتری 
برخوردار بوده و ويژگی های تصويری و بصری آن به واسطه 
به كارگيری مواد و مصالح متناسب با نوع اقليم، هم سويی 
بيشتری با رنگ شاخص مکان دارند، به گونه ای كه رنگ های 
طيف آبی فيروزه ای و لاجوردی در كنار رنگ های گرم اكر و 
قهوه ای كاشی ها و سفال ها با استفاده از تکنيك موزائيك كاری 
و كاشی كاری در تداوم با تزئينات معماری در بافت تاريخی 
قرار گرفته و وحدت و هماهنگی بين بافت قديم و جديد را 

تا حدود زيادی به نمايش می گذارند.
ج. پيوستاری با محيط: اصل تداوم محيطی، يکی ديگر از 
اصول و مؤلفه های اصلی ديوارنگاری است كه به طور مشخص در 
شهرهايی با بافت تاريخی، از ويژگی منحصربه فردی برخوردار 
است؛ بدين معنا كه با ورود به چنين بافتی، احساسی از 

از جهت  پيرامونی  با محيط  فيزيکی  انسجام  و  پيوستگی 
ريخت شناسی كالبدی ايجاد می شود. اين شناخت ابعاد كلی 
و جزئی مکان و فضا و محيط، شامل تك تك عناصری است 
كه موجبات شکل گيری اين ريخت كلی را فراهم می آورند. از 
اين رو، چگونگی شکل گيری رابطه بين عناصر كالبد فيزيکی، 
اعم از فضای مصنوع و طبيعی با ويژگی های محيطی و اقليمی، 
منجر به شکل گيری منظر شهری می شود. شهرهايی كه از 
اين قاعده كلی تبعيت می نمايند، در واقع ترسيمگر رابطه ای 
چندوجهی هستند كه در صورت ايجاد خلل در اين رابطه، به 
گسست ابعاد كالبدی و غيركالبدی می انجامد. شايد در نگاه 
اوليه به فرم شهر، ويژگی های فيزيکی و مصنوع مجذوبيت 
بيشتری داشته باشند و نقش آنها پررنگ تر به نظر آيد، ليکن 
اين فرم ظاهری حاكی از وجوه ناپيدايی است كه ريشه در 
ويژگی های اقليمی و بوم شناسانه دارند. در عرصه ديوارنگاری، 
آثاری كه در پرداختن به فرم ظاهری موفق باشند، در صورت 
غفلت از ويژگی محيطی پس از مدت كوتاهی با مشکل مواجه 
شده و صورتی ناخوشايند را به نمايش می گذارند. يکی از 
دلايل اين موضوع، در كم توجهی به لايه های ناپيدا است كه 
در كنار صورت ظاهری می تواند به شکل گيری منظری مطلوب 
كمك نمايد. گلکار، ترسيم اين وجوه ناپيدای منظر شهری را 
در قياس با شکل ظاهری به مانند كوه يخی قلمداد می نمايد 
كه قسمت عمده آن در زير آب بوده و نوك كوه به  مثابه وجه 
قابل رؤيت است )گلکار، 1387: 96(. از اين نظرگاه، كوه يخ 
می تواند اشاره ای به بخش ناپيدا و چه بسا بخش وسيع تری 
از منظر شهری باشد كه قوام و دوام شکل ظاهری شهر را در 

طول زمان فراهم می آورد. 
اين مطلب از رابطه ای چندسويه حکايت دارد كه شناسايی 
فرم كلی شهر، منوط به هماهنگی با كل آن است. هر عنصری 
در اين رابطه، تابع اين كل واحد است. بدين واسطه، عناصر 
تشکيل دهنده ديوارنگاره از ويژگی های بصری گرفته تا نوع 
تکنيك و گونه های مواد و مصالح به كاررفته و حتی از نظر 
مضمون و محتوا، جملگی در صورت هم سويی و هم زيستی 
با اين كل واحد می توانند در ايجاد تداوم در محيط شهری 
و پاسخ گويی به نياز ابعاد كالبدی بدنه شهری، نقش مؤثر 
داشته باشند. اثرگذاری ديوارنگاره ها بر منظر شهری از اين 
ديدگاه، در گرو اثرپذيری از ابعاد كالبد مصنوع و طبيعی است 
كه در فرآيند اوليه جمع آوری و تحليل اطلاعات و مستندات 
بايد مدنظر مجريان اين دسته از آثار باشد. اين تأثيرپذيری و 
تأثيرگذاری بر محيط كالبدی، از مؤلفه های اصلی در هم زيستی 
با ابعاد كالبدی است كه علاوه بر توجه به اصول زيباشناسانه، 
با ويژگی های اقليمی نيز تطابق بيشتری دارد. بهره مندی از 
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اين اصل در ديوارنگاری، اين دسته از آثار را عنصری تکميلی 
در شکل گيری منظر شهری نشان می دهد تا عنصری تحميلی 
كه سنخيتی با ابعاد كالبدی طبيعی نداشته و پس از مدتی 
به علت عدم هماهنگی با نوع اقليم، از پايداری لازم برخوردار 
نيستند. از اين رو، ديوارنگاری با بهره مندی از الگوهای اقليمی 
می تواند تركيبی مناسب را در اين خصوص دربرداشته و در 
عين كارآمد بودن، انطباق پذيری لازم را با ويژگی های اقليمی 
هم داشته باشد. برای مثال، در قسمت هايی از ديوارنگاره های 
اجراشده در تصاوير جدول 3، نمودهايی از ويژگی های كالبدی 
مکان و فضای شهری تا حدودی در فرآيند طراحی و اجرا 
مدنظر قرار گرفته اند. استفاده از الگوهای معماری با توجه به 
بافت قديم شهر، هماهنگ با موضوعاتی كه برگرفته از بافت 
مکانی است، در كنار ويژگی های طبيعی مکان، چون تصوير 

درختان و گستره آبی رنگ آسمان، از جمله موارد قابل توجه 
در انطباق پذيری اقليم كالبد مصنوع و طبيعی است كه در 
مقياسی حداقلی بدان توجه شده است. در اين آثار ديوارنگاری 
كه در ابعاد ده ها متر در طول گذر جديد شهری در بافت قديمی 
اجرا شده، علی رغم ضعف در اجرا، ليکن با شناسايی موارد 
متناسب با بافت مکانی، تا حدودی سعی در ايجاد وحدت 
بصری در هويت بخشی هر چه بيشتر در اين الگوسازی شده 
است. يکی از نمونه های موفق تر در جدول 3، تصوير 4 است 
كه هم سويی هر چه بيشتر با مکان و عناصر طبيعی همچون 
آسمان، درختان و بدنه شبيه سازی شده از معماری گذرهای 
قديمی شهر داشته و ارتباط و پيوستار بين ابعاد كالبد مصنوع 

و طبيعی را به تصوير كشيده است.

نتيجه گيری

مطالعه ابعاد اقليم غيركالبدی و كالبدی در فضای شهری، از جمله عوامل اصلی در طراحی و اجرای ديوارنگاره ها 
است. شناسايی ويژگی های اقليمی در كالبد مصنوع و طبيعی و شناسايی شاخصه های مرتبط با آن در طراحی 
و اجرای ديوارنگاره های شهری، نکته ای است كه كمتر به آن توجه شده است. شهر اصفهان از جمله شهرهايی 
است كه در دهه اخير شاهد اجرای ديوارنگاره هايی است كه به  قصد زيباسازی شهری اجرا شده، ولی با مطالعه ای 
ميدانی می توان آسيب ها و تخريب هايی را در اين زمينه مشاهده نمود. در نظر نداشتن نوع اقليم و ميزان پايداری 
آن در برابر ناملايمات جوَی و همچنين كم توجهی در استفاده از مواد و مصالح بوم آورد، از عمده دلايل ايجاد 
ناكارآمدی در اجرای ديوارنگاره هايی هستند كه پرداختن به آنها در اين پژوهش، منجر به شناسايی و تدوين 

شاخصه ها و زيرشاخصه هايی شده است. 
برای دست يابی به شاخصه های ذكرشده با بهره مندی از مدل مکان پايدار كورش گلکار كه به ويژگی های 
اقليمی در كنار ديگر ابعاد كالبدی توجه دارد، از ظرفيت های بالقوه و بالفعلی كه در اين  ارتباط فراهم می آورد در 
اين پژوهش استفاده  شده است. شاخصه هايی كه از يك سو موجبات هماهنگی، آراستگی و پيوستگی را موجب 
شده و از سوی ديگر، كمکی مؤثر در ايجاد اصل پايداری محيطی در فرآيند طراحی تا اجرای ديوارنگاره ها ايفا 
می نمايند. در پاسخ به اين سؤال كه به چگونگی شناسايی شاخصه های كالبدی ديوارنگاری با ويژگی های اقليمی 
در فضای شهری بر اساس مدل مکان پايدار تأكيد دارد، می توان وجوه مختلف آنها را در ارتباط با بافت حاكم بر 

فضای شهری اصفهان تبيين نمود.
نتايج به دست آمده حاكی از شناسايی دو شاخصه اصلی هستند؛ 1. نوع اقليم و تأثيرات آب  و هوا كه شامل 
در  اقليمی  الگوهای  و  گونه ها  تأثيرات  و  هوايی  و  آب   تغييرات  داشتن  نظر  در  الف.  زيرشاخصه هايی می شود؛ 
ديوارنگاری كه طراحان و مجريان بايد به تغييرات فصلی آب  و هوا در فصول چهارگانه در ميزان گرمی، سردی 
و خشکی دما توجه نموده تا مقتضيات مکان در نسبت با نوع اقليم در نظر گرفته شود، ب. پايداری اقليمی كه 
انسجام و پايداری و سازگاری اقليمی در تغييرات ميانگين ميزان بارندگی و رطوبت حاصله، زاويه و ميزان تابش 
نور آفتاب را در اقليم غيركالبدی رصد می نمايد. از اين رو، به كارگيری گونه های مختلف مواد و مصالح، هم سو 
با نوع تکنيك به كاررفته با نقش عملکردی اقليمی، اضلاع سه وجهی را تشکيل می دهند كه در نهايت، موجبات 
همگونگی و پايداری هر چه بيشتر را در اجرای ديوارنگاره ها فراهم می آورند. 2. مواد و مصالح بوم آورد كه شامل 
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زيرشاخصه هايی هستند؛ الف. امکانات بوم شناسانه كه با استفاده از انواع رنگدانه های طبيعی، معدنی و آلی در 
كنار بسَت های طبيعی، قابليت های بالقوه مکان را در ديوارنگاری به طور ملموس در تجربه ساليان دراز نشان 
می دهند، ب. حاكميت رنگ شاخص محيط: هر محيط تاريخی دارای بافت تاريخی است كه يکی از مشخصه های 
آن، حاكميت رنگ شاخص محيط است كه باعث ايجاد رابطه بافت قديم و جديد هم سو با ويژگی های اقليمی 
می شود، ج. پيوستاری با محيط كه با بهره مندی از ويژگی های طبيعی و مصنوع و در نظر گرفتن گونه های مختلف 
گياهی همچون درختان، چشم اندازهای طبيعی و نوع بستر و بدنه فضای شهری در شکل گيری مکان و منظر 

شهری می تواند در تصاوير ديوارنگاری موجبات پيوستاری را باعث شود. 
با در نظر گرفتن نتايج به دست آمده كه با مطالعه ابعاد ذكرشده در اين پژوهش حاصل شدند، می توان در 
پژوهش های آتی با طرح مباحث مکمل، به ابعاد گسترده تری در اين خصوص توجه نمود. پژوهش هايی همچون؛ نقش 
ديوارنگاری در تداوم بخشی به حس مکان در تعامل با محيط طبيعی، نقش عملکردی ديوارنگاری در هويت بخشی 
به منظر شهرهايی با بافت تاريخی، چگونگی بهره مندی از تجربه های جهانی در ديوارنگاری ارگانيك؛ هم سو با 

منظر شهری، تدوين طرح جامع ديوارنگاری متناسب با ويژگی های اقليم كالبدی و غيركالبدی شهر اصفهان.

پی نوشت
نقاشی ديواری يا ديوارنگاره (WallPainting/Mural): نقاشی برای آرايش ديوار بوده كه ممکن است به دو طريق اجرا شود؛ . 1

مستقيم بر روی سطح ديوار )مثل فرسکو(، و يا بر روی تخته يا بوم، به  منظور نصب هميشگی بر روی ديوار )پاكباز، 1383(. و 
يا »ديوارنگاری، فرآيند اجرا، نصب، انجام و عمل كشيدن، نوشتن و ايجاد هر گونه اثر بصری تخت، فرورفته، برآمده، نوشتاری، 
تصويری، رنگی و بی رنگ كه توسط ديوارنگار روی سطح است و نيز گاه به خود اثر ديواری اشاره دارد و مترادف ديوارنگاری 

است« )خدادادی، 1394: 30(. 
2. Ecosystem 

دانشی كه برخی از رفتارهای زيرمجموعه های زيستی را به شکلی نظام مند و هدف دار بين محيط و جاندار مورد مطالعه قرار 
می دهد. مراجعه شود به مقاله "مؤلفه های سازنده كيفيت طراحی شهری" )گلکار، 1379(

3. Christian Norberg Schulz 
4. Morphology

يا اصطلاحاً ريخت شناسی، شاخه ای از زيست شناسی كه به مطالعه شکل ظاهری و فرم اندامگان و ويژگی های ساختاری خاص 
می پردازد. مراجعه شود به كتاب "طراحي اقليمي" )واتسون و لبز، 1380(.

دومارتن؛ روشی برای تعيين اقليم يك منطقه بر اساس درجه حرارت و بارندگی سالانه. مراجعه شود به كتاب "طراحي اقليمي" . 5
)واتسون و لبز، 1380(.

سينوپتيك؛ اصطلاحی تخصصی است كه اطلاعات هواشناسی به دست آمده در يك منطقه وسيع را به طور هم زمان دريافت . 6
نموده و تصويری جامع و لحظه ای از حالت جو ارائه می دهد. مراجعه شود به كتاب "طراحي اقليمي" )واتسون و لبز، 1380(. 

7 .  ”Logos”اكولوژی يا بوم شناسی به دانشی اطلاق می شود كه به بررسی اكوسيستم ها می پردازد و بوم شناسی، از دو كلمه يونانی
 (Kingsland, 1995) . به معنی محل زيست- مسکن تركيب شده است“Oikos”  به مفهوم دانش مطالعه و

منابع و مآخذ 

آقاجانی، حسين و جوانی، اصغر )1386(. ديوارنگاری عصر صفويه در اصفهان. چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.  - 
احمدی، سيد بدرالدين و فلسفی، رضا )1392(. نقش آفرينی مواد و مصالح سازگار با اقليم در مديريت فن آوری، - 

صنعت و هنر ديوارنگاری. نشريه پژوهش هنر، سال اول )1(، 91-96. 
پاكباز، روئين )1383(. نقاشی ايران از ديرباز تا  امروز. چاپ سوم، تهران: زرين و سيمين.- 
خدادادی، رضا )1394(. تكنيک های ديوارنگاری. چاپ اول، تهران: سپيد مينو با همکاری سازمان زيباسازی شهر - 

تهران. 
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شکويی، حسين )1373(. انديشه های نو در فلسفه جغرافيا. جلد اول، چاپ اول، تهران: گيتاشناسی. - 
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Abstract

The connection between the climatic features and the physical dimensions of the 
place and urban space is one of the important factors in the process of designing to the 
implementation of mural painting, which, especially in historical cities, can play an 
effective role in the decoration, harmony and unity, continuity and spatial continuity with 
the historical context. In the last decade, murals have been executed in the city of Isfahan, 
which in a field study, due to the lack of attention to physical and non-physical dimensions 
in the mentioned process, has caused adverse effects in the formation of a desirable 
urban landscape with a historical texture. The purpose of this research was to identify 
and compile indexes and sub-indexes related to non-physical and physical dimensions 
of mural painting in urban space, which the researchers identified and compiled the 
mentioned items through a descriptive-analytical method based on the sustainable place 
model. The obtained results show two main indicators: 1- The type of climate and the 
effects of weather, which includes sub-indices: A- Types and climate patterns that are 
related to seasonal changes of weather in the four seasons and B- Climate stability, which 
monitors the coherence, stability and adaptation of the climate; And 2- Fabric materials, 
which include sub-indexes: A- Sustainable ecological possibilities, which refers to all 
kinds of natural, mineral and organic pigments in addition to natural pigments in mural 
painting, B- Considering the color palette of the wall painting that matches the color of 
the environment and is in line with the climatic features, and C- Connection with the 
natural and artificial environment and its reflection in the visual features of the mural.

Keywords: Mural Painting, Physical and Non-Physical Dimensions, Climate, Stable 
Place, Isfahan city
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